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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

به ایشان مطرح فرمودند راجع  ایشان بحث کردند من خیلی سر  عرض شد بحثی که  ناقل است  یا  آیا اجازه کاشف است  و  یع اجازه 

البته آن مطلب مربوط به خود س یع به این معنا حالا مطلب ،  م  ای بکن شاره یک اطح مکاسب است ، لکن من خواندم دیدم حالا خیلی سر

 را باز هم بعضی مطالب 

اکثر برای ایایشان اولا فرمودند  المقاصد  کاشف است  نکه کاشف است اجازه که  کما عن جامع  الروضة  و استدلّ علیه   بأنّ العقد  و 

وْفُوا    لعموم قوله تعالیشود ناقل باشد جزو سبب باشد  دهد نمیای که بعد مید عقد سبب تام است پس این اجازه خو   ؛الملك  في  تامّ  سبب
َ
أ

لان روشن شد برای شما اشکالی  ، اوفوا بالعقود ابه اوفوا بالعقود کردند  خوب این تمسک  الفضولي إنمّا یعلم بالإجازة،    في ، و تمامه  بِالْعُقُودِ 

کنند که اشکال دارند ، یک ها برای اینکه تمسک به عمومات کتابی نمیآقایانی که ، اخباریشود کرد این است که به اصطلاح  که در آن می

یم که اوفوا بالعهو  اب ، همین کتابی که فقط در کتتر از عقد است این هم ، این روایت متاسفانه الان  هد ضعیفهود ، عد یعنی العروایت دار

ه بن سنان سندی سندش هم معتبر است برای عبدالل، لی بن ابراهیم هست در اینجا آمده در جای دیگری نیامده متاسفانه به اسم تفسیر ع

و الا سندش هم صحیح است یعنی ه علی بن ابراهیم است انما الکلام در ثبوت این کتاب ب ،  الان در این کتاب هست صحیح استکه  

یم .العهود   این را ما دار

یم به نظرم در تأویل ال یک روایت دیگر هم   دیر و عقدهایی که پیغمبر بستند  غد ولایت و عقد روز   عقمثلایات آمده که مراد از عقود دار

از مسلمانان  براو  ، آن که خوب بیشتر جنبهبیعت گرفتند  ده تا عهد است  دارد چون  ی ی امیرالمؤمنین  به نظر ما  تعبیری دارد ، مشکلی که 

ات کتاب ، بحثی که ما الان  ها نیست که تمسک به عمومگوییم که اینها متعرض نشدند بحث اخباریمشکلات را اینجا میدیگر کم کم 

یم   یم مگر  ی مبارکه این است که متاسفانه ما مورد تطبیقی راجراجع به این آیهدار الا مورد تطبیقی   آیه بکنیم و تمسک به ظاهر  ع به این آیه ندار

یم .  ندار
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امام مثلا فلان عقد که محل اشکال بوده از امام صادق ب  ، تعالی اوفواپرسند  بالعقود . ما همیشه    فرمودند نه خیر عمل بکنیم چرا لقوله 

از امام صادق روایت بود    در این مسائل آن که برای ما خیلی مهم است مثل این  همین حدیث دیروز ما جعل علیکم فی الدین من حرج که 

 مهم است . برای ما خیلی 

یبا حالا ممکن است آیهم بهیمة الانعام الا ما یتلی علمثلا احلت لک ی ل یعناهما  هم اهمال داشتی اول  یکم این آیه که اجمال دارد تقر

یع   راجع به این مطلب این است چون اوفوا بالعقود به آن تمسک  شود اشکال کرد  آنچه که میباشد ، اطلاقی نداشته باشد  در مقام اصل تشر

 کردند این یک مطلب 

یماطلاق بگیعقد را اگر ما ود فوا بالعقدر این او یکی از حضار :  عقدهایی که غیر از این هشت تا عقد شکلی هست عقود یعنی حتی   ر

 دیگری هم 

وفاء به آن واجب است فقط چیزی که هست ضوابط عامه مثلا غرری که باشد میهر عقدی  یت الله مددی : آ کرد و  شود به آن عمل 

 .یعت نباشد ش عقد قرارداد نباشد شراب بخورد مثلا خلاف شر در عقودنباشد یا مثلا 

نتوانستند  فقط پنج یک کسی دیگر استفاده اینجوری فرمودید نکرده این دیگر یکی از حضار :  یم دیگر مثلا بیمه را  دار ، شش تا عقد 

 درست کنند .

 است . ه دارد این اشکالی ک، نه آیت الله مددی : ها اوفوا بالعقود 

بیمه را از راه هبهای از علمای مامثال عده مثلا   نه بیمه خودش یک عقد  دیدم در ی معوضه درست کردند  عاصر ما  یر الوسیلة آمده  تحر

 د . کننقلی است از راه اوفوا بالعقود درست میمست

 حضار : یعنی تا این حد اطلاق گرفتند . یکی از 

 با این حد دقت کردید ؟ آیت الله مددی : 

کنیم بحث اینجا را اگر بخواهیم به اطلاقش  اول مکاسب چون گفتیم دیگر تکرار نمیدر    بحث ، ما  اانصاف  این بحث اطلاق اوفوا بالعقود

باید بکنیم بگوییم  تمسک بکنیم به این جور   ی مائده ای که عرض کردم اول سوره ی مبارکه ظاهرا اطلاق دارد مخصوصا با آن نکتهآیهمعنا 

یم مثلا الا شرطا احل از سنن پیغمبر ضابطهبیان ضوابط کلی بودند از آن طرف هم ما رت در ضاست ح دار الغرر را  ی مثلا نهی النبی عن 
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یم پس راما ح نباشد و در قدی که با اطلاقات کتاب و سنت مخالف نباشد ، هر عقدد هر عشو بنابراین اینطوری میدار ی که موجب غرر 

 قرارداد حسابش بکنند این قرارداد نافذ است . رف باشد عقد حسابش بکنند تعابین عقلاء م

یم این خود فضولی یا بیمه   تعهد اجتماعی است . یکی از حضار : اوفوا بالعقود هم بگیر

 .کند ی بیشتری پیدا مید از عقد اعم است توسعهتیم عهود اگر گرفهبله اوفوا بالعآیت الله مددی : 

خواهم این مطلب را بگویم  چون بعد میقد عهد مؤکد است ، حالا از باب  در عبارت علماء عهد عقد مشدد است یا عو لذا گفتیم کرارا  

به محسوس تشبیه المجا میحالا همین   عقول بالمحسوس مثل این است که شما یک طنابی را به دست طرف گویم از باب تجسم معقول 

ید بگویید هر طنابی که بکشید یک چیز مثلا یک طناب بکشی یک کتاب در می ناب بکشی  آید ، یک طبدهید مثلا پنج تا طناب برایش بگذار

این یک طناب می ز کاری است که با عهد عبارت اگویند . هد میرا اصطلاحا ع  ی یک چیزی سر طناب هست اینکش پول درش هست ، 

 .گویند آید آن را هم عهده میپول در میکشیدی گوید اگر این طناب را آن مثلا می

ش ایجاد  یعنی در باب عهد یک نسبتی بین شخص و مال خارجی است عین خارجی است یک نسبت یا فعل خارجی ، یک نسبتی را بین

باب عقد . اما در  رف آید ، و لذا بحثی هم دارند که آیا وفای به عهد واجب است یا نه یک طکند که اگر این مثلا طناب را کشیدی این میمی

 ، دقت کردید ؟ ناب است این طور نیست یک طناب نیست دو تا ط

تا طناب را به هم گره زدند به حیثی که اگر یکی را بکشی   اگر شما کشیدید آن رها نکرد کشیده نمیرا هم می ن دومیآاین دو  شود  کشد 

. من عرض کردم ظاهر گوید عهد مشدد یا مؤکد اصالة اللزوم در عقد است اصالة اللزوم یعنی این . عقد چیست ؟ عقد میاین اسمش 

ق همان است ، میثاهد ی است عظ را تفسیر به عقد کردیم این هم یک تفسیر دیگر قرآنغلیثاق ی مبارکه واخذنا منکم میثاقا غلیظا اگر میآیه

 کنید ؟ عهد است دقت می

از قرارداد است پروتثاق دولی . یعنی معاهده گویند ، مییق میعاهدات را مواثها معربالان هم   اما معاهده غیر  المللی  کل به ی بین 

داد است  داتی هست داده مییک نوع معاهدات هست تعهگویند . الان اصطلاح معاهده را اصطلاحا کنوانسیون می شود یک نوع قرار 

 میثاق ، میثاق یعنی معاهده تعهد . و ان کان من قوم بینکم و بینهم قرارداد عقد است ، در قرآن میثاق 

یا مثلا قاره های منطقهدنامهشود یا عهای که الان نوشته میو لذا عرض کردیم مواثیقی که الان یعنی عهدنامه ای است یا مثلا  ای است 

 .د دهنبین المللی است این اصلش در قرآن این راهی بوده که فقهای قبلی رفتند یعنی هر چیزی را سعی کردند طبق آیات جواب ب
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این میثاق به معنای عهد است این عهدی را با قوم است و لذا مثلا گفتند کافر یا ذمی است یا کافر ثاق کم میان کان منم قوم بینهم وبین و 

از ذمی است ذمی آن ک معاهد غیر   ، در دمعاهد است  به قوانین دولت اسلامی پایبند است این را افری است که  و  ولت اسلامی است 

میثاق و ینهم میثاق . کان من قوم بینکم و بو ان  گویند ذمی ، معاهد آن کافری است که در کشور دیگری است کشورها با هم عهد دارند  می

 معاهد با کشورهاست نه با فرد .

 کند . ای را اصلش را امضاء میههای منطقنامه کند یا عهدهای بین المللی امضاء میی مبارکه اصل عهد نامهو لذا این آیه

 اد حقوقی یکی از حضار : یعنی قرارد

ان  معاهده غیر از قرارداد است بله یک نوع معاهده آیت الله مددی : قرارداد نیست نه معاهده است   این معاهده را شما انجام بده و  ای ، 

 ذمی دارند یک کافر محارب دارند . نکم نه اینکه این فرد در ، و لذا یک کافر حربی دارند یک کافر کان من قوم بینکم و بینهم ، بی

گویند یک  کل به آن میروتهده دارد قرارداد عقد است که الان پمعاهد برای فرد نیست برای یک کشوری است که او با کشور اسلامی معا

یم یک عهدنامهدادهای بیر قرا یم یا بین منطقهها معاهده ن المللی دار یم فرق نمیهای بین المللی دار این    ی مبارکه اصلد این آیهکنای دار

 ظ یعنی عقد . ی معاهده را امضاء کرده آن وقت میثاق غلینحوه 

ید من هم یک طناب و نه شما یک  دد ، تعبیر من این است که یثاق مؤکد ، عهد مؤکد ، عهد مش در عبارت فقهاء میثاق یعنی م طناب دار

ها گفتند عقد فقط که دیگر بالاخره این که دیروز خواندیم که بعضیکمی شرح بدهم حالا  لذا عقد طرفینی است این که من دیروز گفتم یک  

همان ایجاب است قبول آن است آن ایجاب از یک طرف است عقد باید از دو طرف باشد دو تا طناب است اگر یک طناب بود این یکی  

 است . 

دارید  دو تا طناب است یک طناب شما دهای غرب هم همینطور است  در همین قراردای اساسی در باب عقد در اصطلاحشان  یعنی نکته

ن اسمش لزوم است ، اصالة اللزوم فی العقود یعنی ماند این ماندشود میرم کشیده نمییک طناب من ، که اگر شما طناب بکشید من نگه دا

پاره نمی اگر شما کشیدید  کتاب را فروختم به شما  شود میاین یعنی  اگر گفتید  آقا نمیتومان  100ماند . یعنی شما  خواهم ، بعد گفتم 

گره خورده به هم لذا دی است که گویند این بسته شد گره خورد ، دو تا تعهدی است دو تا عهلذا هم به آن عقد میماند  دیگر میشود  نمی

 رده است به هم دقت کردید ؟ چرا چون گره خوتواند بکشد نگه دارد نمییک طرف بکشد یک طرف 
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از همین است عقده یعنی  یه دیگر در لغت عرب  گر عقده هم  ، عقد عقدة  عقده  به نظرم در قرآن هم هست  یعنی گره  ، عقدة     عنی گره   ،

 ن . الایماعقدة  

 یکی از حضار : در نکاح 

یم عقدة النکاح   آیت الله مددی : در نکاح دار

و شود عهد ، شود عقد اگر گره نخورده میظ میشود میثاق غلیمی  عبارت از همین گره است این گره خورده است . اگر گره خوردعقده  

 قد است .اعم از علذا عهد 

 عن بعض اهل اللغة عقد او العقد مشدد کما و المطلق الد ههخود شیخ فرموده بناءا علی ان العیکی از حضار : 

 در روایت است . بله عرض کردم مطلق عقد  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : در آیه اوفوا بالعقود . 

 گویم این که مطلق عهد این در روایت عبدالله بن سنان است . نه می آیت الله مددی :

 ه بن سنان است . ید کما فی صحیحة عبداللگو یکی از حضار : بله خودش می

الکلام کتاب برای علی بن  سند در تفسیر علی بن ابراهیم صحیح است انما صحیحه بودنش به لحاظ رجالی است  آیت الله مددی :

 ابراهیم نیست . 

 کل است . وجاده است مش یکی از حضار : وجاده است چون 

 ، دقت کردید چه شد ؟ دیگری است  ده بحثتاب نه وجااصلا معلوم نیست برای کیست ک آیت الله مددی :

گوید صحیحه یا اصحاب ما رفتند این در کتاب فقط منحصر در همین کتاب علی بن ابراهیم است جای دیگری هم  پس اینکه ایشان می

این است که جای دیگری هم نیامده است شاید در تفسیر عیاشی هم باشد شاید نمینیامده است مش  دانم اگر باشد مرسل است اما کل 

از راه علی بن ابراهیم عن ابیه نمیآنکه   ه بن سنان الان هست  چه کسی از عبداللدانم از  الان با سند آمده در کتاب علی بن ابراهیم ، همین 

 شود مشکل این قبول نمیدر کتاب لکن 
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 بی عن النظر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله یکی از حضار : حدثنی ا

 ح است فهرست صحیح است معتبر است ، سند صحیح است رجالیا صحیآها این سند  آیت الله مددی :

 این عبارت همان جا آمده به  حضار : فقط یکی از

 فرمایید ؟ ، در تفسیر قمی آمده جای دیگری هم نیامده است دقت میبه این عبارت فقط همان آمده است  آیت الله مددی :

یم  حتیاج به این مقدماتی که فوا بالعقود اپس بنابراین تمسک به او  کند بعد شروع می، خوب این راجع به این . آن وقت  ما الان عرض دار

 صحبت کردن و بان دلیل دوم 

 عیاشی هم هست یکی از حضار : آقا ببخشید در 

اما به نظر خیلی خراب نشده است عرض کردم به نظرم در عیاشی هم باشد  آیت الله مددی : رم در عیاشی نظ، به ذهن من خراب شده 

 هم هست اما مرسل است عن عبدالله بن سنان 

 صحابنا عن عبدالله بن سنان یکی از حضار : عن النظر بن سوید عن بعض ا

 ه بن سنان در آنجا هم بود . عبدالله بن سنان در ذهنم در عبداللها عن  آیت الله مددی :

 اصحابنا  عن بعضخواست نمی واسطه :  یکی از حضار

ی دیگری نقل کرده  ی ابراهیم بن هاشم نقل نکرده از نسخهشود نسخه مختلف بوده نجاشی از نسخهخوب معلوم می  آیت الله مددی :

اش هم الان کتاب تفسیر  اش مرسل است یکی، در ذهنم الان سندش این دوتاست یکی ، دقت فرمودید خواهم اشی معذرت میاست عی

 علی بن ابراهیم که کتاب ثابت نیست . 

، د رضا بمضمونه، و لیس إلّا نقل العوضین من حینه  و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهيشف ی دوم در باب کمساله ر ایضاح  خود عقد 

 مو عدمة اجاز   لأنّ العقد حالهمعدوم مرادش عقد است موجود یعنی اجازه    لو لم تکن کاشفة لزم تأثیر المعدوم في الموجود؛جاج  هم احت

ید بکون العقد سببا  تاما  کونهکند بعد مرحوم شیخ رد می ر
ُ
یرد علی الوجه الأوّل: أنهّ إن أ إذا صدر عن رضا المالك، فهو  و  تامّة للنقل  علّة 

این مطلب  کند مرحوم شیخ اشکال کردن  دیگر شروع می  مسلّم،  ؛،  که  یتبیّن کونه تامّا  دیگر    إلّا أنّ بالإجازة لا یعلم تمام ذلك السبب، و لا 

 شود خواند اشکال شیخ اشکالش را میکند دیگر همین اشکالی که می
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یر الدلیلو بعد  فإذا حصل بالإجازة عمل   کلّها حاصلة إلّا رضا المالك،  الشروط، و  لجمیع  بأنّ العقد الواقع جامع  و منه یظهر فساد تقر

الفساین فانه  فإنهّ   .السبب عمله را سر س اد استعلت یظهر  ، چون ایشان نوشته منه  این  ها  الفساد بعد نوشته فانه  یظهر  ومنه  طر نوشته 

ببینید   اگر خواستید  یر بفرمایید فانه ها چون این کتابجوابش است غرض  تقر اگر مکاسب خواستید  این  إذا اعترف  پشت سر هم نوشته 

أنّ رضا المالك من جملة الشروط، فکیف یکون کاشفا  عن وجود  عترف  این جوابش است این فساد ، تعلیل فساد اجواب این تعلیل است 

  المشروط قبله؟

از قبباو دعوی:   نیستند اشکال ندارد این ودع نیستند شرو شرعیه  یل شروط ز راه دیگر که شروط عقلیه  از قبیل شروط عقلیه  وی  ط شرعیه 

کردند که گوید مدفوعة بعد از چهار ، پنج سطر اینها را خوب بود یک کمی جدا میبعدش می،  دهد بعد از سه چهار سطر بعد جواب می

 شد . یتر می روشنیک کم

و غیره،   مقدمه است برای وجه  گوید این  این تا اینجا مطلب اول ایشان بعد ایشان میبأنهّ لا فرق فیما فرض شرطا  أو سببا  بین الشرعي 

ی که بعد از اجازه است تمام سبب است یعنی عقدی ح عقد تمام سبب نیست عقددوم ، وجه دوم این است که آقا خود اجازه به اصطلا

یم   لا بدّ فیه من التزام  فجمیع ما ورد ممّا یوهم ذلك شود به اجازه قرون میکه م مرادش از متاخر اجازه  أنّ المتأخّر لیس سببا  راه دیگری بگیر

ها را پشت سر هم گویم یک جوری این عبارتمیی است دقت کردید ؟ دیگر این وجه    بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلك، است 

 شود . نوشته که روشن نمی

از این وجه هم ایشان جواب   دهدجواب می  لکن ذلك لا یمکن في ما نحن فیه،  لکن این یک راه دیگری برویم این راه را عوض کرد

این لمخالفته دلیل ،   لمخالفته الأدلّةاین چرا لا یمکن فی ما نحن فیه بأن یقال: إنّ الشرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقد، و هذا أمر دهد  می

بتوانیم سطح مکاسب را هم یک کمی توضیح بدهیم چون ظاهر ادله این است که خود اجازه کاشف است نه  برای لا یمکن است ما اگر 

تأثیر السبب  ،  لمخالفته الأدلّة آن  شود بهلحوق نه عقدی که ملحق می المتقدّم في زمانه علی  اللّهم إلّا أن یکون مراده بالشرط ما یتوقّف 

غیر صادق علی الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار  إطلاق الشرط علیه، کند باز اشکال به این میلحوقه، و هذا مع أنهّ لا یستحقّ  

 روشن شد ؟ رضا المالك في انتقال ماله، 

ایاین منا و بعد گفت  قشه کرد که شرط خود اجازه نیست آن لحوق و بعد عرض کردم  این  که  معلوم شد  و ممّا ذکرنا ن را مقدمه آورد 

ین یظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلامنیست شرط  به غیر واحد من المعاصر من أنّ معنی شرطیة الإجازة مع کونها   بل التزم 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 19/09/1403 -09/12/2024-شنبهدو                                                                                            فضولی بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 8 صفحه                                                                                                                                                                   30 :جلسه

       ......................................................................... 

الوصف شرطیة الوصف کر کرد این همان معنا را آورد اول مقدمتا گفت بعد خودش آورد این مطلب را ، خود مطلب را ذ کاشفة: شرطیة 

و هو کونها لاحقة للعقد وقد    المنتزع منها،  اجازه   امالک بعدیقین داشته باشم یک فرعی که اگر شرطیت باشد من   یتفرّع علی هذابعد هم 

 فرعش . دهد این فضولی نباشد یتفرع این هم می

بالعقد فهی رضا ی مبارکه اوفوا بالعقود باشد به اینکه اما وجه دوم : این راجع به وجه اول که آیه الوجه الثانيالاجازة متعلقة    و یرد علی 

النقل من حینه   العقد لیس هو  : أنّ الإجازة و إن کانت رضا  بمضمون العقد، إلّا أنّ مضمون  خواهد  یعنی خوب دقت بکنید ایشان میأوّلا 

گوید بعتک الکتاب نه است وقتی میایشان درست ظرف عقد است این مطلب مان  زمان قید عقد نیست زمان درش ندارد ،  زبگوید عقد 

به آن است لکن معنایش این  رضائی    یقع شده و لذا درست است اجازه مان وازمانی است در زاینکه الان تملیک کردم به قید الان نه این امر 

از حین نیست که رضای به  اش  اش نیست رضا به عقد خورده است اما لازمهاین لازمهرضا باشد صدور اجازه آن باشد از حین صدور عقد 

 نیست . 

این مطلب ایشان درست است    و الرضا بذلك النقل المقیّد بکونه في ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجرّدا  عن ملاحظة وقوعه في زمان، 

 بعد ، مناقشات را بگذارم بعد .  یک دفعه منها کافی نیست . اما مطلب اول ایشان که مثلا رضا مالک فلان ولکن این راه 

در    فالزمان ظرف للنقل لا قید له،    و لأجل ما ذکرنا، این اولا یرد علیه انشاء زمان نخوابیده است بله این مطلب ایشان هم درست است ، 

این مطلب را شما بگویید  نکتهیک    و لأجل ما ذکرنا لم یکن مقتضی القبول وقوع الملك من زمان الإیجاب، ی دیگری ایشان گفت که اگر 

ت ، لکن با بیان  همان ایجاب اسعقد اصلا  ک بعتک این حرفی بود که گفتیم آقای خمینی قائل است که گوید ملکتچون از زمان ایجاب می

این مطلبی هم که ایشان ، ایشان چرا هد است یک طناب واحد است عقد نیست ، طناب واحد ع من روشن شد ایجاب مثل مع أنهّ لیس ، 

فلو کان مضمون الإیجاب النقل من حینه و کان القبول  گوید این هم ،  آید میباشد باز میاگر رضای به مضمون    إلّا رضا  بمضمون الإیجاب، 

  کان معنی إمضاء الشارع للعقد الحکم بترتّب الأثر من حین الإیجاب؛ رضا بذلك، 

یم ما بعایعرض کردم   یم که  شان قائل هست این مطلب دیده علما قائل نیستند لذا اشکال کرده اما بعد از ایشان دار د از مرحوم شیخ دار

  . به این مطلب باشد  الشارع قائل  بأنّ سببیّته للملك لیست إلّا بمعنی إمضاء  یتقدّم علیه، مدفوعة:  العقد سبب للملك فلا  و دعوی: أنّ 

از اجازه است  مقتضاه مرکّبا   لمقتضاه، فإذا فرض ، امضاء شارع چه وقت است بعد  پس خود عقد باید شارع امضاء بکند تا این سببیت 

 نفسه سبب نیست . ب
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فسخ انحلال عقد از حین فسخ است نه انحلال عقد از  خواهد این را رد بکند شما اگر فسخ کردیدی دیگر که مینکته  و لأجل ما ذکرنا

أیضا  لا یکون فسخ  ای هم بین فسخ و اجازه فرمودند یک مقایسهحین عقد  است نه از  عقد از حین اجازه اجازه هم اثبات پس حین عقد  

انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ ن است این روشن نیست فسخ نظیر اجازه باشد اصلا اجازه رد کرد  فإنّ الفسخ نظیر الإجازة   العقد إلّا 

تا   سابق بوده ردش کردم رد م به هم بزنم اما اجازه معنایش این است که یک عقد  خواهحالا بوده میفسخ به هم زدن است فسخ یعنی عقد 

 اشکال ایشان هم وارد نیست . این خورد به زمان سابق کردن غیر از به هم زدن است آن می

  ، لالی که کرده درست نیست  این مطلب ایشان درست است اما این استد و السرّ في جمیع ذلك ما ذکرنا: من عدم کون زمان النقل إلّا ظرفا 

چون یک امر زمانی  قید نیست درش نه اینکه به غیر الان این الان الان فروختم ییم بعت یعنی گو تکاز ما هم همین است وقتی مییعنی ار 

 ، دقت فرمودید ؟ اصل مطلب ایشان است باید در زمان واقع بشود اصل مطلبش درست است 

بعد ی که ایشان گفته این را من این مطلبلزید بإزاء ماله«    و الحاصل: أنهّ لا إشکال في حصول الإجازة بقول المالك: »رضیت بکون مالي

جازه برش  اینها هم ا  نییع  .التي لا تعرّض فیها لإنشاء الفضولي فضلا  عن زمانه  و غیر ذلك من الألفاظعلوم بشود م که مدهیک توضیحی می

. بعد هم مثال میصدق می اگر تمکند  ی از زن  شود به اصطلاح بله اجازه میحساب کین زوجه کرد از دخول این خودش رجوع زند که 

 . نحن فیه ندارد  ماشود این ربطی بحساب می

المقرون و إذنه  رضاه  المالك قائمة مقام  یر آخر: أنّ الإجازة من  بتقر المالك بمنزلة   و  مقام نفس إنشائه، فلا یصیر  بإنشاء الفضولي أو 

تا ثانیا فردا بقیهالبعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب    العاقد إلّا  اینها را ما رد کردیم دیروز دیدم اش ی آخره  یک کمی بد نیست نه . 

یس بفرمایید راحت باشد و  ن عبارتش مغلق است عبارت مبخوانم یک توضیحی داده بشود به هر حال چو تن که بعدها هم بخواهید تدر

 بکنیم . نقل بعد هم معلوم بشود اشکال ما در کجاست اشکالات حلش را 

 رست است . این که زمان در تاثیر ، ظرف است قید نیست درست است مطلبش د

ین  محمد و صلی الله علی  و   آله الطاهر


